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»در آن کتاب ]=تورات[ به بنی اســرائیل خبر دادیم 
کــه قطعاً دو بــار در زمیــن تبهکاری خواهیــد کرد و 
به سرکشــی بســیار بزرگی برخواهید خاســت. پس 
آنگاه که وعــده ]تحقق[ نخســتینِ آن دو فرا رســد، 
]گروهی[ از بندگان خود را که ســخت جنگاورند، بر 
شــما مى گماریم، تا میان خانه ها]یتان[ به جستجو 
درآیند، و این تهدید تحقق یافتنى اســت...«  )اسراء، 

4ـ5(.
ب( عباداً لنا اولی بأس شــدید. در مورد این »بندگان 
سخت جنگاورِ خداوند« نیز تفســیرهای گوناگونی 
لمســیر )ج3، ص10(  شده اســت. ابن جوزی در زاد ا
وجوهــات مختلفی را مــی آورد که یکــی از آنها »قومٌ 
لمنثــور )ج4، ص165(  مِن اهل فــارس« اســت. دراّ
می نویســد: »جنــدٌ أتوا من فــارس: لشــکری که از 
ایران آمــد.« فاذا جــاء وعدَ الاخــرهَ را هم به فرســتادن 
لشــکر پادشــاه ایران به بابل معنی می کند )همان(. 
لجنــان )ج12، ص186(  لفتوح در تفســیر روض ا ابوا
می نویســد: »یعنــی بختنصــر و لشــکر او... از عهد 
لمقدس تا آنگه که آبادان کردند در عهد  خراب بیت ا

»کی رشَ« )کوروش( هفتاد سال بود.«
در این مورد مراجعه به بخشــهایی از ســفر »تثنیه« 
تورات، راهگشا خواهد بود؛ آنجا که حضرت موسی)ع(  
پیشــگویانه می فرماید: »اگــر آواز یهوه را نشــنوی تا 
هشیار شــده، همه اوامر و فرایض او را که من امروز به 
تو امر می فرمایم به جا آوری، آنگاه جمیع این لعنت ها 
به تو خواهد رسید: ...   خداوند از دور، یعنی از اقصای 
زمین، امتی را کــه مثل عقاب می پــرد، بر تو خواهد 
آورد؛ امتی که زبانش را نخواهی فهمید... و خداوند تو 
را در میان جمیع امتها ـ از کران زمین تا کران دیگرش 
ـ پراکنده ســازد و برای کف پایت آرامــی نخواهد بود. 
)بــاب 28( و چــون جمیع ایــن چیزها بر تــو عارض 
شــود،... آنگاه خدایت بر تو ترحم خواهد کرد و تو را از 
میان جمیع امتهایــی که تو را به آنجــا پراکنده کرده 
اســت، جمع خواهد نمود و تو را به زمینی که پدرانت 
لک آن بودند، خواهد آورد و بر تو احسان نموده، تو  ما

را بیشتر از پدرانت خواهد افزود...  )باب 30(.
در کتاب ارمیای نبی)ع( این موارد واضح تر بیان شده 
اســت که خلاصه اش بدیــن قرار اســت: »خداوند 
می گوید: ای خاندان اســرائیل، اینــک من امتی را 
از دور بر شــما خواهم آورد؛ امتی کــه زورآورند و امتی 
که قدیم انــد و امتی که زبــان ایشــان را نمی دانی و 
گفتار ایشــان را نمی فهمی )باب5، 15(. اینک قومی 
از زمین شــمال مــی آورم و امتــی عظیــم از اقصای 
زمین برخواهند خاســت. ایشــان مردان ستم کیش 
می باشــند که ترحم ندارند )بــاب6، 22ـ23(. اینک 
من فرستاده، تمامی قبایل شــمال را با »بنده خود« 
نبوکدنصّر ـ پادشاه بابل ـ گرفته، ایشان را بر این زمین 

و بر ســاکنانش و بر همــه امتهایی که بــه اطراف آن 
لــکل هلاک کرده،  می باشــند، خواهم آورد و آنها را با
دهشت و مســخره و خرابی خواهم ساخت و تمامی 
این زمیــن ویــران خواهد شــد و این قومهــا هفتاد 
سال پادشــاه بابل را بندگی خواهند نمود )باب25، 
9و11(. من یوغی آهنین بر گردن ایــن امتها نهادم تا 
نبوکدنصّر ـ پادشاه بابل ـ را خدمت نمایند. )باب28، 

.)14
خداونــد می گوید: چون مــدت هفتاد ســالِ بابل 
سپری شــود، من از شــما تفقد خواهم نمود و شما را 
به این مــکان بازخواهــم آورد )بــاب29، 10(. خداوند 
می گوید: اینک مــن تو را از جــای دور و ذریت تو را از 
زمین اســیری ایشــان خواهم رهانید )باب30، 10(. از 

پادشــاه بابل ترسان مباشــید؛ زیرا من با شما هستم 
تا شــما را نجات بخشــم و شــما را از دســت او رهایی 
دهم )بــاب42، 11(. اینک من جمعیت امتهای عظیم 
را از زمیــن شــمال برمی انگیــزم و ایشــان را بر بابل 
می آورم و ایشان در برابر آن صف آرایی خواهند نمود 
و در آن وقــت گرفتــار خواهد شــد. کلدانیــان تاراج 
خواهند شــد... اینک من بر پادشاه بابل و بر زمین او 
عقوبت خواهم رسانید و اسرائیل را به مرتع خودش 
بازخواهم آورد )بــاب50، 9ـ10 و 18(؛ زیــرا خداوند روح 
پادشاهانِ ماد را برانگیخته اســت و فکر او به ضد بابل 

است تا آن را هلاک ســازد؛ زیرا که این انتقام خداوند 
و انتقام هیکل او می باشد...« )باب51، 11(.

همین معانی به نوعی دیگر در کتاب حزقیال نبی)ع( 
تکرار شده است: »... خشم خود را بر تو خواهم ریخت 
و آتش غیظ خود را بر تو خواهم دمید و تو را به دست 

مردان وحشــی که برای هلاک نمودن چالاک اند، 
تسلیم خواهم نمود.« )باب21، 31(.

چنــان که دیدیم، در هر ســه کتــاب تثنیــه، ارمیا و 
حزقیال بــه سرکشــی بنی اســرائیل و ســختگیری 
و خشــم خداوند بر ایشــان اشــاره شده اســت و نیز 
اینکه دوباره خدا لطف می کنــد و چنان که در کتاب 
حضرت ارمیــا)ع( آمد، بــا برانگیختــن ایرانیان علیه 
بابــل، بنی اســرائیل از اســارت رهایــی می یابند و 
بــه بازمی گردنــد؛ بنابراین چه بســا بتــوان منظور 
از »بنــدگان زورمنــد و جنــگاور« در آیه مزبــور را به 

سپاهیان بابلی حمل کرد!
 بــاری، اینها همــه تفصیل چنــد آیه ای اســت که با 
ایجاز ویژۀ قرآن کریم در اوایل ســوره مبارکه »اسراء« 
آمده. اما ممکن اســت برخی اشکال کنند که چگونه 
می شــود بــا جایــگاه والایی کــه مفهوم »عبــد« در 
فرهنــگ اســلامی دارد، قــرآن از کســی همچون 
بختنصر و یارانش به عنوان »عبادی« )بندگان من( 
نام ببرد؟ پاسخ کوتاه این است که آری، بندگی مقام 
برینی است؛ اما همیشه وجه معنوی این کلمه مورد 
نظر نیســت. در قرآن همــه موجــودات ـ از نکوکار و 
بدکردار ـ بندۀ خدا به شــمار می آیند: »ان کُل مَن فی 

السّماوات و الارض الا آتِی الرحمنِ  عبداً: تمام کسانی که 

در آسمانها و زمین هستند، بندۀ اویند« )مریم، 19(، یا 
برخی از بندگان به بیراهه رفته اند و گمراه گشته اند: 
»أَ انتُــم أضلَلتُم عِبادی هؤُلاء: آیا شــما ایــن بندگان مرا 
به بیراهه كشــاندید یا خود گمراه شــدند؟« )فرقان، 
17(، برخــی از بنــدگان نیز بــا ارتکاب گنــاه بر خود 
ستم و اســراف می ورزند: »یا عبادی الذین اسرفَوا عَلى 
انفســهم لاتقنَطوا من رحمــه الله: اى بندگان من كه بر 

خویشــتن زیاده روى روا داشــته اید، از رحمت خدا 
نومید مشــوید« )زمــر، 53(؛ بنابراین بــه کار بردن 
تعبیر بنده برای افراد مختلــف، لزوماً به معنی تأیید 
جایــگاه والای معنوی آنها نیســت. )رک: مائده، 118؛ 

زمر، 7، 46؛ شوری، 25(.
ج( و اما نکته سوم: ثم ردََدنا لکم الکَرهّ علیهم و مَددناکم 
بامــوال و بنین: ســپس دوباره شــما را بر آنــان چیره 

می کنیم و به اموال و پسران یاری تان می کنیم.
در مورد ایــن آیــه، عمدتاً بــه اقدام کوروش اشــاره 
می شــود کــه اجــازه بازگشــت بنی اســرائیل بــه 
سرزمینشــان را صادر کرد و بخش دوم آیــه نیز باز به 
او برمی گردد که اموال هیکل )معبد اورشــلیم( را که 
بختنصر مصــادره کرده بود، به معبــد بازگرداند. در 
مورد بخش اول، در کتاب دوم تواریخ ایام که عزرای 
کاهن و کاتب )یا به فرمودۀ علامه طباطبایی همان 

حضرت عُزیر نبی)ع((  آن را نگاشته، می خوانیم: 
* در سال اولِ کوروش ـ پادشاه پارس ـ تا کلام خداوند 
به زبان ارمیــا کامل شــود، خداوند روح کــوروش را 
برانگیخت تا فرمانی نافذ کرد و آن را نیز مرقوم داشت 
و گفت:  کوروش ـ پادشــاه پارس ـ چنین می فرماید: 
لک زمین را به  »یهوه، خدای آســمان ها، تمامی مما
من داده اســت و او مرا امر فرموده کــه خانه ای برای 

وی در اورشلیم بنا نمایم« )باب36، 22ـ23(.
و اما دربــاره بخش دوم نیز بهتر اســت نخســت به 

کتاب مقدس )کتاب عزرا( مراجعه کنیم:
* کــوروش اشــیای قیمتــی خانــه خداونــد را کــه 
نبوکدنصّر آنها را از اورشــلیم آورده و در معبد خدایان 
خود گذاشــته بود، به یهودیان پس داد. کوروش به 

خزانه دار خــود ـ میتراداد ـ دســتور داد که تمام این 
اشیای قیمتی را از خزانه بیرون بیاورد و به سرپرست 
یهودیانــی که به ســرزمین یهــودا بازمی گشــتند، 

تحویل بدهد. )باب1، 7ـ8(.
* کوروش ـ فاتح بابل ـ در سال اول سلطنتش فرمانی 
صادر کرد که خانه خدا از نو ســاخته شود. همچنین 
او تمام ظروف طلا و نقره ای را کــه نبوکدنصر از خانه 
خدا از اورشلیم گرفته و در بتخانه بابل گذاشته بود، 
دوباره به خانــه خدا بازگرداند. کــوروش این ظروف 
را به شیشــبصّر ـ که او را به ســمت فرمانــداری یهودا 
تعیین کرده بود ـ سپرد و به او دستور داد که ظروف را 
به محل خانه خدا در اورشلیم بازگرداند و خانه خدا را 

در آن محل دوباره بنا کند. )باب5، 13ـ15(.
* داریــوش فرمــان داد کــه بــه تحقیــق بپردازند. 
ســرانجام در کاخ اکباتان ـ در سرزمین مادـ طوماری 
پیدا کردند که روی آن نوشــته شــده بود: در ســال 
اول سلطنت کوروش پادشــاه، در مورد خانه خدا در 
اورشــلیم این فرمان صادر شــد: »خانه خدا دوباره 
ســاخته شــود... تمــام هزینــه آن از خزانه پادشــاه 
پرداخت شــود. ظروف طلا و نقره ای کــه نبوکدنصر 
از خانه خــدا گرفته و به بابــل آورده بــود، دوباره به 
اورشــلیم بازگردانیده و مثــل ســابق، در خانه خدا 

گذاشته شود« )باب6، 1ـ 5(.
سورآبادی )ج2، ص1356( در همین باره می نویسد: 
»ثم ردََدنا لکــم الکرهّ علیهم: پس بازگردانیدیم شــما را 
لمنثور  دولت، بر ایشان به کوروش...« سیوطی در درا
)ج4، ص165( به نقــل از حذیفۀ صحابی می آورد که 
پیامبر)ص( فرمود: »چون بنی اســرائیل در روز سبت 
سرکشــی کرد و برتری جســت و پیامبران را کشــت، 
خداوند بختنصر را بر ایشــان برانگیخــت تا اینکه به 
لمقدس وارد شــد و در عوض خــون زکریا)ع(،  بیت ا
هفتادهــزار نفــر از ایشــان را کشــت و خاندانشــان 
و فرزنــدان انبیا را بــه اســارت گرفــت و زینت آلات 

لمقدس را با خود به بابل برد.« بیت ا
حذیفــه می گوید عــرض کــردم: »ای پیمبر خدا، 
لمقدس که در نزد خداوند مهم بود.« حضرت  بیت ا
تأیید فرمود و درباره نحوه ساختن و جواهرات به کار 
رفتــه در آن توضیح دادند و اینکه بختنصــر آنها را به 
لی که بینشــان برخی  بابل برد و بنی اســرائیل در حا
لها عذاب کشیدند  پیامبران و پیغمبرزادگان بود، سا
تا اینکه خداوند بر ایشــان رحــم آورد: »... فاوَحی الی 
ملک من ملــوک فارس، یُقال لــه کــورس و کان مؤمناً، انَ 

سر الی بقایا بنی اسرائیل حتی تســتنقذهم...: به یکی از 

پادشاهان پارس که مرد مؤمنی بود، به نام کوروش، 
وحی کرد که به نــزد بازماندگان بنی اســرائیل برود 
و آزادشان ســازد... فســارَ کــورس ببنی اســرائیل و دَخَل 
بیت المقــدس حتــی ردّه الیــه: کوروش چنیــن کرد و 

لمقدس شــد و زیورآلات آن را بازگرداند  داخل بیت ا
خداونــد  فرمانبــردار  ســال  صــد  بنی اســرائیل  و 
بودند. ســپس دوباره به گناه بازگشــتند و خدا یکی 
از پادشــاهان روم را بر ایشــان چیــره گردانید که به 
لی را اســیر کرد و مســجد  لمقــدس آمــد و اها بیت ا
را ســوزانید و بــه آنها گفــت: »ای بنی اســرائیل، ان 
لســباء: اگر  لمعاصــی، عُدنا علیکم فی ا عُدتــم فی ا
به گناهان بازگردید، ما هم به شــیوه اسیر بردن شما 
برمی گریــدم...« آنگاه حضــرت فرمــود: »این بود 
لمقدس و مهدی  بخشــی از صفت زینت آلات بیت ا

لمقدس بازمی گرداند...« آنها را به بیت ا

ادامه دارد

 در بخش پیش روایت  کتاب دانیال نبی)ع( و  کتاب اشعیای نبی)ع( را مرور کردیم که از ذی القرنین و کوروش یاد کرده بودند. سپس برای بررسی روایت اسلامی، به اخبار ذیل آیات صدرسوره مبارکه اسراء رفتیم که ازدو بار  تبهکاری بنی اسرائیل می گوید. در بار نخست آنها سخت زیان دیدند و تبعید شدند تا اینکه 

لطف خداوند شامل حالشان شد و از تبعید رهایی یافتند و اموالشان به  ایشان بازگشت. در  چند روایت آمد ه که  این کاربه دست فرمانروای ایران صورت گرفت که از او با این نامها یاد شده است:کروس الفارس، خردوس الفارسی ،کرووس، کورش، قورش و کورش همدانی )مادی(. اینک ادامه  آیات و تفسیرشان:

بخش  هشتمذوالقرنین یا کوروش در متون مذهبی حمید یزدان پرست


